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  موند پوپريدگاه کارل رياز د یشناخت شناس یمبان
 

  زاده يجلال حاج
 

موندپوپر در يکرة فلسفة  علم کارل ريمھمترين مباني و آموزه ھاي برکشيده از پ
از اين حيث، . اصول و موازين معرفت شناسي و روش شناختي او بازتاب يافته است

اخت شناسي و روشيِ در سرفصل شن يو ياز برجسته ترين اصول و مبان يتعداد
ح و ياش، به منظور نشان دادن اھميت و شناخت آن مباحث در نوشتار حاضر تشر

  .مورد مطالعه قرار داده مي شود
  سه نگرش عمده پيرامون شناخت

اينکه اساساً شناخت چيست و . مسألة شناخت ھمواره يکي از دغدغه ھاي کھن بشري به شمار رفته است 
صل مي آيد؟ افلاطون با تکنيک ديالوگ از جانب سقراط در پي  پاسخ به سؤالات معرفت به امور چگونه حا

با اين . ديالوگ با تعريف معرفت به عنوان ادراکحسي در ثئاي تتوس افلاطون آغاز مي شود.مذکور مي باشد
  .وصف منظور وي نه ادراک از طريق حواس بلکه ادراک بيواسطه و مستقيم است

ته حساس و مھم نزد سقراط اين است که ادراک برخورد چشم با آنچه وجود دارد گادامر بر آن است که نک
رسد،  البته ديدن به توسط چشم به انجام مي. نيست، بلکه چشم د رموقع ديدن فقط ابزاري براي نفَس است

 شود که شناخت با اين وجود در دومين پاسخ به مسأله ماھيت معرفت گفته مي. بيند ولي چشم نيست که مي
  ).82: 1386گادامر،(يا ظن و گمان است doxaھمان 

يعني گمان  logosمعرفت ، ظن يا گمان است ھمراه با : پاسخ سوم سقراط در ثئاي تتوس افلاطون اين است
ولي اين تعريف به ھيج وجه رضايت بخش نيست، .بدانيم  logosعقلاني شده؛ در واقع معرفت را بايد 

شود، در حالي که گمان  افي است، چيزي که صرفاً به  آن گمان افزوده ميشود که عقل چيزي اض وانمود مي
مطابق خوانش پوپر ،معرفت ).  85:  1386گادامر،( رسد از پيش وجود داشته و فقط به تحقق و تأييد مي

پوپر با مد نظر قرار دادن   در ھمين راستا . گماني است که  به رغم آزمونھاي سخت ھنوز ابطال نشده است
او .درخصوص شناخت انسان را توضيح دھد عمده  يکرد معرفت شناسي خود مي کوشد که سه نگرشرو

برآن است که درخصوص معرفت بشري دو نگرش جدي وجوددارد، که با عقل گرايي انتقاّدي ، نگرش 
  .ديگري ظھور مي يابد که خاص خودپوپر است 

داده است و سه  )Essentialism(ذات گرايي نخستين نگرش ،عبارت از آن چيزي است که پوپر به آن لقب
  :آموزه را درآن  برجسته مي سازد

  .ھدف دانشمند يافتن نظريه يا توصيفي صحيح دربارة جھان است   - 1
دانشمند ميتواند درحصول اين مسأله که بلأخره حقاّنيتّ چنين نظريه ھايي را درآن سوي ھر شک  - 2

 .نمايدمعقول به اثبات برساند ، موفقيت کسب 
اشياء " ماھيتّھاي ذاتي ِ "يا )Essential-("ذاتي"بھترين ودرواقع علمي ترين نظريه ھا توصيف کنندة  - 1

 .ھستند
 ،ذات گرايي.آموزة سوم در نسبت با آموزة دوم ،ھمان مفھومي است که پوپر آن را ذات گرايي ناميده است

پوپر . آن جھان واقعي  را اکتشاف کند جھان متعارف را ھمچون ظواھر ي  مي نگرد ومي خواھد درماوراي
نگرش ذات گرايي را از آن جھت نفي مي کند که معتقداست ، پي بردن به ذات وماھيتّ اشياء به گونه اي که 

به عبارتي،مخالف با ذات وماھيتّ  اشياء نبوده ،بلکه تنھا .به توضيح نھايي بيانجامد ،امکان پذير نيست 
  .،  مي کوشد"م عبارت از توضيح نھايي بودنآموزة ھدف عل"درابطال گزارة 

. دومين نگرش افزاريگري است ؛تفکري که معتقد است نظريه ھا ،فرضياتي ابزاري براي توضيحات ھستند
آنچه ممکن است ھمچون روش معرفت نظري جلوه گر شود،تنھا پيدا شدن بھبودي  درافزارھاستنظريه ھاي 

چنين رويکردي . وکاربردي نمي تواند باشد) اعد استنتاجيياقو(علمي ومحض چيزي جز قواعد محاسبه 
  .ناديان عقلانيَّت ابزاري نيز بر آن صحّه مي نھندممورد تأييد پراگماتيستھا بوده و 

خواه (وجودندارد ،چرا که براساس خوانش وي ،اعتقاد به ذات) نھايي ويقيني (از ديد پوپر، آخرين توضيح  
طرناکي دررشد معرفت وانديشه بشري به وجود مي آورد واز طرح مانع جدي وخ) راست وخواه دروغ
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ابزاري انگاشتن نظريه ھا مورد  ،از طرفي. )130: 1368پوپر، (مسائل تازه وسودمند جلوگيري مي کند
چرا که به نظر او شناخت بيشتر و موثق تر مستلزم گذار انتقادي از مسائل قديم به . تأييد پوپر نمي باشد

  .يد تر استساحت مسائل جد
پوپر باصراحت اعلام ميدارد که ھيچ ضرورتي براي پذيرفتن يکي از آن دونگرش وجودندارد، بدان جھت 

نگرش حدس،حقيقت وواقعيت، ھمان بينش سومي است که اساس کارپوپر .که يک نگرش سوم ھم ھست
از اين حيث  .)134- 133: 1368پوپر، (ھا حدسي ھستند که قابل ابطال اند نه قابل اثبات است؛اينکه نظريه

  .تلاش مي شود تا در سرفصل بعدي به اختصار نگرش سوم مورد تبيين و ارزيابي بيشتر قرار گيرد
  ايستار تقرب به حقيقت: حدس،واقعيت 

رابطة ميان حدسھا، واقعيت  و حقايق و نيز تمايز و تفکيک اين سه مضمون از ھمديگر در انديشه ھاي 
وي به صراحت معتقد است که  بنياد تمامي معارف بشري  حدسھايي ھستند  .پوپر حاوي نکات خاصي است

از يک سو پوپر  مفھوم . از اين رو ھمة معرفت ھا غير يقيني اند. که  قابل آزمون  و در نتيجه خطا پذير ند
 کسب، اين در حالي است که. حقيقت را از يقين جدا مي سازد و از سوي ديگر  حقيقت را قابل احصا مي داند

  .معرفت يقيني را منتفي دانسته، وامکان تقرب به حقيقت را  امري واقعي مي انگارد
و از طرفي ھر سطحي از شناخت  ؛ھاي فلسفي افلاطون، معرفت، به چيزي است که ھست مطابق بن مايه

 ارسطو معرفت را .)199: 1387پاپاسل،  (نيازمند سطحي متناظر در واقعيت در مقام موضوع شناخت است
. در واقع شناخت ماھوي اشيا پاية اصيل  دستيابي به معرفت است.برآمده از رخنه به ماھيتّ اشيا مي دانست

  .در اين راستا پوپر نگرة نويني را ارائه مي دھد
: 1368وپر،پ (است)Conjectural(يا حدسي )Hypothetical(فرضي ،کل معرفت علمي به اعتقاد پوپر

چرا که . الاتي درآن زمينه سرنوشتي  مابعدالطبيعي مي يابدؤوطرح س منشاء وخواستگاه شناخت. )195
ميدانست که شناخت ما کاري حدسي واعتقادي است  )1(کِسنوفانسِ.ھيچ منشاء پاک وعالي وجودندارد 

  :اشعار وي بيانگر چنين نگرشي است.باشد ،رأي  است ) اپيستمه(،بيش از آنکه معرفت 
  .رما آشکارنمي کنندخدايان از آغاز ،ھمة چيز را ب

  بلکه درطول زمان وازطريق جستجو،
  .ميتوانيم چيزھارا بھتربشناسيم

  واما نوعي حقيقت است که ھيچ کس آن را درنيافته،
  وھرگز درنخواھديافت  نه از خدايان،

  ...ونيز نه از ھر چيز که از آن سخن مي گوييم
 .)32: 1368پوپر، (چه، ھمة چيز جزتار و پود حدسھا چيزي نيست

و اما از حقيقت يقيني ،ھيچ کسي را آگاھي «مي نويسد)Xenophanes(پوپر به روايت از کِسنوفانس 
   .)47: 1372پوپر،( »نيست، وکسي آن را نمي داند ؛ چه ھمة چيز تنھا بافته اي از حدسھاست

افق با است که بنا بر آن حقيقت عبارت است از تو" حقيقت وصدق"پوپر معتقد به خوانشي کلاسيک از 
ت ِعلم قديم و جديد را، برداشت انتقاّدي اخصوصي ي از وي يک.واقعيتھاي چيزي است که اظھار شده است 

  .خوداز نظريه ھا، از اين ديدگاه که حقند يا باطل،  مي داند
توصيف مي کند چنين بيان » واقع گرايي انتقاّدي«پوپر درجايي مقصود خوداز واقع گرايي ، که آن را 

  : ميدارد
اما ھم جھان وجوددارد وھم صدق؛ فقط قطعيتي . اين جھان جھان تاييد صدق نيست ،بلکه ابطال باطل است

به اين لحاظ، پوپر نظرية تقرب به . )49: 1374،پوپر (نه درباره جھان ونه دربارة صدق ،وجودندارد
ود آن فرضيه نيست وي به صراحت مي گويد که ابطال ناپذيري يک فرضيه به س. سازد حقيقت را مطرح مي

( چرا که ماھيتي  متافيزيکي مي يابد .،به اين مسأله نه يک فضيلت بلکه دقيقا يک رذيلت است 
پيرامون اين مقوله در .پوپر به فراست اين سوية متافيزيکي عقلاني را دريافته است). 110: 1372پوپر،

منتفي نتج به حصول حقيقت مطلق شناخت مبه ھر جھت ،.قسمت ھاي بعدي،توضيحات لازم ارائه خواھد شد
ھاي علمي در  ھرچند دليل کافي براي اغلب ھدف. يقين مطلق وجود ندارد«مطابق استدلال پوپر . .است

افزايد، ھيچ ملاکي نيز براي رسيدن به حقيقت و يقين مطلق در  مي وي .)40: 1372پوپر، (دسترس است
د و افزايش شناخت و تقرّب به حقيقت امکان با اين وصف رش .)1279: الف1380پوپر،  (دسترس نيست
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حقيقت اين است که ھمة ممکن است خطا کنيم و ملاکي براي صدق وجود «:پوپر اظھار مي دارد.پذير است
ھاي مختلف  توان نتيجه گرفت که انتخاب بين نظريه ولي از اين حقيقت نمي. ندارد که از خطا مصونمان بدارد
مداخله ندارد و يادگرفتن و نزديک شدن به راستي بيرون از توان ماست و  امري دلخواه است که عقل در آن

ھاي ما  تنھا يک عنصر عقلانيَّت در تلاش .)1281- 1282: الف1380پوپر،  (»افزايش دانش ممکن نيست
وي . است ) به قصد ابطال(ھاي ما  براي شناختن جھان وجود دارد ؛ و آن عبارت از آزمايش انتقاّدي نظريه

، تنھا حدس "دانم نمي" ، پاسخ من اين خواھد بود که " داني؟ از کجا مي" ويسد اگر از من بپرسند که مي ن
حقيقت عيني، مطابقل رھيافت تارسکي، تناظر با . )187:  1368: الف1380پوپر،  (کنم را پيشنھاد مي
پوپر . فقت داشته باشديک اظھار صادق است اگر با امورواقع مطابقت يا موا) يا صدق(حقيقت .واقعيت است

در حدسيات و ردِّيات برپايه نظريه تارسکي ،تقريب به حقيقت  را مستدل تر ساخته است وي مضمون 
تارسکي را بکار مي گيرد؛وگزاره خودرا )falsity content(ومضمون کذبي ِ )truth content(صدقي

ر است، به اين شرط، وتنھا به اين به صدق نزديک ت» ب«از گزاره »الف«گزاره ي :بدين شکل بيان مي کند
شرط ،که مضمون صدقي آن افزايش يافته باشد بدون آنکه بر مضمون کذبي اش افزوده شود؛ بنابراين از 
آن نتيجه مي گيرد که ھيچ دليلي نيست که نسبت به تصور از نزديکترشدن به حقيقت يا پيشرفت دانش 

آشکار نيست؛ و رسيدن به آن به آساني ميسّر نمي  حقيقت . )1284-1283:الف1380پوپر، (،شکاک باشيم
  :شود، حقيقت مستلزم سه امراست

  
 تحليل - 1
 آزمايش و خطا - 2
  .)438:الف1380پوپر، (ادانهو بحث نقّ ) 2(و ) 1(ھاي ما از طريق  اکتشاف تدريجي پيشداوري - 3
 

درواقع ، به باور وي، . استبه گفته پوپر کانت معتقد  بود که معرفت حسي، بدون معرفت پيشيني ناممکن 
از اين رو . مھمترين دستاورد کانت اين بود که نشان داد معرفت ادراکي مفروض به معرفت پيشيني است

اما . کانت اولين فيلسوفي بود که وجود معرفت پيشيني را، پيش شرط ضروري براي معرفت پسيني دانست
معرفت » ضرورت«توان از  شود که  به باور او نمي ينقطه افتراق و انفصال پوپر از کانت از اينجا آغاز م

به اعتقاد پوپر ھمانطور که . به عنوان يک وجه منطقي رسيد»  ضرورت«پيشيني براي معرفت ادراکي به 
کند که در  مي معرفت دريافتي حسي ما فرضي است، معرفت پيشيني نيز ممکن است فرضي باشد ؛ پوپرتأکيد

مطابق .داند مي)2(فت را  به لحاظ تکويني و به ضرورت و الزام،پيشينيمعر وي . حقيقت ھم چنين است
 ديدگاه پوپر، يونانيان بر اين باور بودند که خدايان داراي معرفت يقيني ھستند و انسان ھا فقط داراي عقيده

ا مدعي است که ارسطو نخستين کسي بود که اين بينش درست را باطل  شمرد و اعلام کرد که م او. ھستند 
البته بلافاصله  .)94: 1368پوپر،  (انسان ھا نيز داراي اپيستمه يا معرفت يقيني و اثبات پذير ھستيم

  .گويد که ارسطو مسؤوليت آن را بر گردن سقراط گذاشت مي
معرفت غالباً واجد ويژگي انتظار است و انتظارات، معمولاً داراي ويژگي فرضيه، معرفت حدسي ھستند؛ آنھا 

  .)102 : 1368پوپر،  (ندا غير يقيني
لذا معرفت علمي . داند ھا مي ھا و فرضيه پذيرد و معرفت علمي را مبتني بر نظريه پوپر معرفت يقيني را نمي

از اين منظر، . در واقع معرفت يقيني ، واژه اي تھي است. داند را نه معرفت ، بلکه اساساً معرفت حدسي مي
  .)66: 1368پوپر،  (علم، فرايند جستجوي حقيقت است نه يقين

دانيم به لحاظ تکويني پيشيني است و ھمة آنچه که پيشيني  وي مدعي است تمام آن چيزھايي که ما مي
ساختن يک نظريه يا . ايم  شود گزيده اي از چيزيي است که ما خود به شکل پيشيني ابداع کرده محسوب مي

اغلب  .)50:ب1380پوپر، (قاّدي استيک فرضيه، ھميشه حاوي يک مرحلة جزمي واغلب يک مرحلة انت
تري که درمعرض  کھننظريه ھاي بزرگي که جزو آثار برجسته انساني به شمار مي روند از جزم ھاي 

  .انتقاّد قرارگرفته اند به وجودآمده است 
عملي  ،ھرمشاھده اي. پوپر معتقداست که مرحلة انتقاّدي بدون مرحلة پيشينِ جزمي نمي تواند به وجود آيد

دانش پيشين ولذا، درآخرين تحليل، ) ياابطال(بنا به اين قرائت ھريادگيري ،اصلاح .ست با ھدفي معين ا
دانش اصلاح شده نسبت به ماسبق خويش به حقايق  .)134: 1368پوپر،  (اصلاح دانش غريزي است



 زاده يجلال حاج                                                                 موند پوپريدگاه کارل رياز د یشناخت شناس یمبان

  4                                 www.helwist.com                                                                             

ايي ھستيم، اگرچه خظا ھ با برابر شمردن عقل گرايي با ايستار انتقاّدي، ما به دنبال نظريه.نزديک  تر ھستند
برداشت پوپر اينست که چنين فضايي منجر به . کنند خود پيشرفت و ترقي مي اسلافپذيرند، اما بيش از 

ھاي ما حدسي است و خاصيت نھايي ندارد و راه براي نزديکتر  دريافت اين حقيقت گرديد که شناخت و آموزه
نظريه، ريشه در اين واقعيت دارد که ما بدان جھت  در واقع عقلانيَّت يک.شدن به حقيقت ھمواره باز است

گذرانند و اين  ھاي سختري را از سر مي به عبارتي ، آزمودن. آن را مي پذيريم که از اسلاف خود بھتر است
ي انتقاّدي ، نماينده  ، سنت عقل گرايانهاوبه اعتقاد . )309: 1368پوپر، (يعني نزديک شدن بيشتر به حقيقت

تعريف " مطابقت با واقع"پوپر با مفھوم ارسطويي از صدق، که آن را .ي شناخت حدسي استتنھا راه  عمل
کرده است موافق است، با اين حال فکرکردن به گزاره و واقع، مستلزم زبان يا فرا زباني است  که بتوان 

رايي انتقاّدي ، پوپر با تأسي به کانت، معرفت عيني ويا صدق  عيني را از منظر عقل گ. درمورد آن بحث کرد
وي با اثبات پذيري صدق  مخالف است ،اما .وضعيتي ميداند که درآن گزاره ھاي صادق نقدپذير باشند

ازطرفي اثبات ناپذيري صدق ازديدگاه وي به معناي  نبودن  صدق وتسليم  به نسبي گرايي نيست ، به گونه 
ددارد وتلاش براي رسيدن به حقيقت مضاف بر آن ،حقيقت وجو.اي که  ھمگان مي توانند درست بگويند

پوپر مفھومي را براي اين منظور مطرح مي سازدکه از آن با .،ازطريق عقل گرايي انتقاّدي ممکن مي گردد 
  .، که ھدف علم نيز ھست ،يادمي کند"تقرب به حقيقت"عنوان 

  نظرية سه جھان
 جھان پيوند نزديکي دارد؛جھان اول، اھميت انتقاّد با نظرية او دربارة سه بحث پوپر دربارة روش علم و

 جھان سوم، بين الاذھاني است؛ و جھان دوم، جھان ذھني و مادي است؛ ھاي عيني و پديده جھان اشياء و
جھان سوم مخلوق انسان است اما از او استقلال . عقل انسان يا معقولات است جھان محصولات عيني ذھن،

ديگر  ھنر وحکومت و ن، ادبيات، فلسفه، دين، حقوق، اخلاق وجھان معقولات متشکل از زبا .کند پيدا مي
  .شوند مادي متبلور مي ھاي عيني و قالب نھادھاي اجتماعي است که در
ھريک از  .دھد مي بررسي قرار نقد و را ھمچون امري عيني مورد تأمل و آن انسان اين جھان را ساخته، اما

اين جھان محصول عمل انسان  را داشته است، خودسيرتاريخي خاص  اجزاي جھان معقولات سرگذشت و
 حدس و تکامل جھان معقولات محصول نقد و .ھاي ازپيش انديشيده نيست نقشه ليکن نتيجه طرح و است،

  . )199-189: 1359مگي،  (گردد مي سابقه نقد عقلي به تمدن يونان باز ابطال است و
بازبودن   ارتباط اساس نظريه او در مورد عدم قطعيت واين  اي دارند و سه جھان پوپر با ھم ارتباط ھمبسته

وجھان دوم با جھان سوم  جھان اول بسته نيست، بلکه تحت تأثير مستمرجھان دوم قراردارد، .جھان است
ما به انديشه بازبودن جھان اول بر روي . گذارد درتعامل دايمي است؛ جھان سوم نيز برجھان اول اثر مي

  . باز بودن ذاتي و مستقل جھان سوم نيازداريم روي جھان سوم و برجھان دوم  جھان دوم، و
و دنياي رويدادھاي  است،) مادي(را شامل حل دنياي رويدادھاي فيزيکي » 1جھان « ،پوپربه استناد خود 

ھاي  کند؛ در يک نامگذاري ديگر وي از ديدگاھي موسَع جھان فراورده نام گذاري مي» 2جھان «ذھني را 
رود؛  ھا ھم به شمار مي مطابق رويکردي باز، جھان نظريه 3جھان . خواند مي» 3جھان «ي را ذھني انسان

فھم و تبيين رابطة ميان . گيرد ھا را نيز در بر مي جھان مسائل علمي و مباحثات نيل به صدق و کذب گزاره
اساسي برخوردار  از اھميت 1بر جھان  3و نيز بازتاب مستقيم يا غير مستقيم جھان  2با جھان  3جھان 
 3ھا به جھان  و محتويات آن کتاب 1به جھان  ھاي پوپر متعلق مثال کتاب به عنوان. )46: 1387پوپر، (است

  .تعلق دارند 3و ھم به جھان  1ھم به جھان ) محتويات آن  ةخود کتاب به علاو(ھا  تعلق دارند، اما کتاب
پيوند  1با فعل و انفعالات مغزي در جھان  2ھان اما مسأله مھم اين است که چگونه روندھاي فکري در ج

وي فرايند رسيدن به راه . کند ذھن ھدايت مي - اي به نام جسم کنند؟ اين سؤوال پوپر را به قضيه برقرار مي
  :کند حل را در چھار گزاره صورت بندي مي

يک سخنراني وقتي کسي به . پردازند به کنش متقابل مي 1و جھان  2جھان : ذھن -کنش متقابل جسم - 1
عکس . کنند ، يعني افکار مخاطب عمل مي2دھند که روي جھان  دھد، فعل و انفعالاتي مغزي رخ مي گوش مي

ي 2آيد، دنياي  به اين ترتيب که زماني که رياضيداني به جستجوي يک برھان بر مي. آن ھمان صادق است
 .متقابل است دھند و اين کنش کنش انجام مي 1وي بر روي مغز او و لذا بر جھان 

پيش  1به موازات يک فعل و انفعال مغزي در جھان  2ھر روند فکري در جھان : ذھن -توازي جسم - 2
 .رود مي
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وجود دارد، و در آن  1تنھا يک جھان به نام جھان : محض يا رفتارگرايي فلسفي) جسمانيت(فيزيکاليسم  - 3
 پوپردر اين ديدگاه، آنچه . گيرد ورت ميي انسان و حيوان يا رفتار اسناني و حيواني ص تحرکاتي به وسيله

 .به يقين وجود ندارد است ناميده 3، ظاھراً وجود ندارد، و آنچه جھان دنام مي 2جھان 
 .وجود دارد و جھان فقط تصور من است 2فقط جھان : ذھن گرايي محض يا معنويت - 4

ابطة ميان آنھا را در راه حل اي چون سوژه، ابُژه و ر در واقع پوپر به صورت بسيار ساده مفاھيم پيچيده
محض و سوژه گرايي محض ) ابژه گرايي(گرايي  چھارگانة فوق الذکر ترسيم کرده است؛ به اعتقاد او ماده

  .)54:  1387پوپر،  (شوند اصلاً قابل اعتنا نبوده و اصولاً منسوخه و مخدوش شمرده مي
. پذيرد را مي 3حتمالاً موجوديت جھان شناسند و ا دو را به رسميت مي ذھن، موجوديت ھر - توازي جسم

ي مستقلِ علت و معلولي، به  ذھن ناظر به اين مسأله است که جھان به مثابة يک پديده -توازن ميان جسم
  . رود مرکب از دو سيستم موازي و مستقل علت و معلولي به شمار ميعبارت دقيقتر، 

  :ھاي زير ھستند داراي ويژگي نظرية سه جھان پوپر
 بودن اين سه جھان حقيقي )1
 .) 125: 1375پوپر، (ھا از ھمديگر واقعيت و استقلال جزئي جھان )2
. اند ي پوپر تأثير گذارد بوده3فرگه بر تکوين نظريه جھان  ي3ھاي افلاطون، ھگل و نظريه جھان  انديشه

خوانم،  سوم ميآنچه من آن را به نام جھان «دارد پوپر اظھار مي.ھاي چشمگيري ھم با آنھا دارد ليکن تفاوت
ً مشترکات فراواني با نظرية افلاطون در باب صوّر و مثل و بنابراين ھمچنين با روح و نفس عيني  مسلما

ولي داراي وجه مشترک بيشتري با نظرية بولتانو در باب جھان قضايا از لحاظ خود آنھا و . ھگل دارد
جھان سوم من داراي شباھتي نزديک . ف داردحقايق از لحاظ خود آنھاست، ھر چند با نظر بولتانو نيز اختلا

  .)119: 1374،پوپر (» ستفرگه ابا جھان محتواھاي عيني
به جھان ھستي واحدي تعلق دارند وبا ھم درتعامل  داراي خودمختاري نسبي ھستند، 3و2و1گرچه جھان 

با  و 1با جھان  2جھان  .توانند دوبه دو تعامل داشته باشند اند که مي سه جھان به نحوي با ھم مرتبط .ھستند
 .شخصي نيازمندند قادربه تعامل مستقيم نيستند، بلکه بواسطه تجربيات ذھني و 3جھان  و 1جھان ،3جھان 

  .اين نظريه بر فھم پوپر از قضايا مؤثر بوده و نيز در فرايند شناخت شناسيِ او بازتاب يافته است
  3شناخت و جھان  - 3-1-8- 3
را به سوي طرح نظريه  درمعرفت شناسي و الگوي رشد شناخت پوپر او اھميت تلفيق سوژه وابژه 

  :تقسيم کرد) سطح (پوپر جھان را برسه حيث  سوق داد؛ 3ذھن عِيني يا نظرية جھان 
جھان فراشدھاي  2جھان. از يکديگر حائز اھميت است) 3وجھان  2جھان (جھان انساني  تمييز دو تبيين و

. دارند يکديگر قرار نسبتي عليّ با نيز در 2جھان . ت اين فراشدھاستجھان محصولا 3جھان و فکري است،
  .)37: ب1380پوپر، (يکديگرند داراي نسبتي منطقي با 3حالي که موجودات جھان  در

اين جھان که تا اندازه بسيار زيادي  در. ما سخت به آن بسته شده است ذھن خود و آيد با ما پديد مي 3جھان 
  .تأثر است تأثير و تعامل و ما درخودمختارھم ھست، با 

بسيار حائز اھميت  3اين تأثير متقابل ما و جھان  آدمھا اثر دارد و آيد اما بر با آدم جديد مي 3اگر چه جھان 
  .)351: ب1380پوپر، (است

ھا  ماترياليست. رسد پايه سه حيث از جھان، از ديد پوپر مفيد به نظر مي بر تشريح آراي فلسفي فيلسوفان،
ھا  دوآليست .شناسند عقلاني مي را واقعيت و 2ھا فقط جھان  ايده آليست. واقعيت دارد 1عتقدند که جھان م
اين  از.است 3پوپر معتقد به رھيافتي  مطابق جھان .دانند  دو را براي تجربه لازم مي ھر 2و 1جھان ، ھم

اگر چه پوپر تقسيم جھان به سه سطح  .داند بلکه سه گانه گرا مي ،دوآليست را نه يگانه گرا و لحاظ وي خود
حل  تقسيم بندي را به جھت روشنگري بيشتر براي علم و اين داردکه تأکيد اما.داند را بحثي متافيزيکي مي

ھمة  اي تعاملي، رابطه) سوژه–ابژه (ذھن -وضعيت عين کرديرواين  با. سازد ذھن مطرح مي –مسأله عين 
يا رابطه دوگانه بين دو سطح  قائل به واقعيت يک سطح و که مقابل کساني سراسري است؛ در جانبه و
  .ھستند

ھا و تأثير آن بر معرفت و نقض تفسيري آنھا  برساخت نظريه ، جھاني واقعي است؛3بنا به نظر پوپر، جھان 
ترين موجودات اين  ھاي علمي که اصلي کند نظريه وي استدلال مي. گيرد در مشاھدات از اينجا نشأت مي

کافيست تأثير عظيم  واقعي باشند؛ پس بايد خود.اند جھان فيزيکي ، داراي تأثيري بي شبھه برجھانند
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به طور اجمال پوپر معتقد است که . نظر گرفته شود حيات بشري در را بر ھا ايدئولوژي ھاي علمي و نظريه
درک  2ي در جھان را از طريق روندھاي فکر 3توانيم اشياي جھان  و اين واقعيت که ما مي 3وجود جھان 

کنيم نقش قاطعي در تبيين خودآگاھي، خودباوري و شعور انساني به عنوان امري جدا از شعور حيواني، 
  ).58:  1387پوپر،  (دارد

 اين جھان ازيک سو محصول ذھن آدمي است و«.جھان محصولات ذھن آدمي است 3به اين ترتيب جھان 
نه حتي قابل تصور  متضمن پيامدھايي است ناخواسته و يگر،محصول فعاليت عامدانه آدمي، اما از سويي د

  .) 37:ب1380پوپر، (»اش براي ذھن آفريننده
تجربه  .داند خصوص نظريه ذھن عيني پوپر بايدگفت که وي نقش زبان را نقشي فوق العاده مھم مي در

 عيني و آيد و مي رنتيجه از ملک خصوصي افراد به ملک جمع د در شود و زبان صورت بندي مي با 2جھان 
فاعل شناسايي بيان نگردد، از کسي که آن را صورت بندي  بيرون از تا زماني که فکري در.گردد نقد پذير مي

شد  زبان اظھار اما موقعي که با. ھمچون احساس يا نيتي به ذھن فرد تعلق دارد گردد و کند متمايز نمي مي
  .گيرد مي ون شيئي مورد نقد قرارھمچ يابد و اش مي حياتي مستقل از ذھن آفريننده

ً چھارکارکرد براي زبان آدمي قائل است در اين زمينه پوپر  بياني بين حيوان و ارتباطي و کارکرد. اساسا
با کارکرد توصيفي، مفھوم . استدلالي خاص آدميان است اما کارکردھاي توصيفي و انسان مشترک است،

امکان عدم مطابقت با  واند مطابق با واقع باشد يا نباشد وت آيد، چرا که توصيف مي ميان مي صدق ھم در
 (تا از عدم صدق توصيف خبر بگيريم سازد واقع، کارکرد استدلالي که کارکردي انتقاّدي است را لازم مي

  .)45: ب1380پوپر،
وي کمک  گردد که توجه به آنھا تا حد زيادي به فھم نظرية ، پوپر دو نکته را متذکر مي3در رابطه با جھان 

، جھاني واقعي است، و نکتة دوم بر استقلال دو يا حداقل بخشي از 3نکتة اول اين است که جھان . نمايد مي
قابليت  ،واقعي بودن ةپيشفرض پوپر دربار. دارد تأکيد دروني آن، ، با توجه به ساختار 2اين جھان از جھان 

از اين حيث پوپر بر اين مدعاست . ، است1جھان بر اشياي  3جھان ) مستقيم يا غير مستقيم (تأثير گذاري 
تعلق دارند، توانايي تأثير مستقيم و غير مستقيم بر اشياي جھان  3ھاي علمي، که به عرصة جھان  که نظريه

  .پذيرد صورت مي 2از طريق جھان ) و شايدھم ھميشه(اين تأثير غالباً  .)47: ب1380پوپر، (دارد 1
رود، اما در عين حال يک  به شمار مي 2يقيناً محصول تکويني جھان  3ن پوپر ھمچنين مدعي است که جھا

يکي از  .داند را محصول ذھن آدمي ونيز واقعي مي3پوپر جھان . ساختار تا حدودي مستقل دروني دارد
عينيت گزاره  .ست)و نه ذھني( ھاي عيني  ھاي کسب شناخت ارزيابي نقادانة گزاره ترين مباني و روش مھم

 .جھان سوم است به تعبيري ھرگونه نقد مستلزم علم عيني در. شود ھا در مقولة زبان متجلي مي و نظريه
وقتي عيني  انديشه تا .قالب عيني زبان آشکار شود آزمايش بايد در قبل از وارسي و نظريات، ھرانتقاّدي از

اين بيان  بنابر .اھد بودبررسي ھم نخو جھان دوم يعني جھان ذھن باقي بماند قابل نقد و تنھا در نشده و
 وقتي عيني است که در واقع علم تا در .کند ھا راه را به سوي جھان سوم بازمي انديشه نقدھا و آزاد درست و

  .) 66: 1386بشيريه،  (متعلق به ھمگان باشد جھان سوم و
آيين -خود اين جھان محصول فعاليت آدمي، و در عين حال . ترين جھان است مھم 3پوپر جھان  ةبه عقيد
  :وابسته است؛يعني 3شناخت عيني و ھمچنين رشد شناخت به جھان . است

ھا و نظاير اينھا ست؛ و نيز مستقل از باور يا  شناخت يا فکر به معناي عيني عبارت است از مسائل و نظريه
شناخت  .آمادگي ھرکس براي قبول کردن؛ يا براي ادعا کردن، يا به کار برخاستن، شناخت به معناي عيني

  : نويسد مي به اين جھت در اين باره. شناسندهبدون شناسنده است، شناخت بدون ذھن 
آيد، بر خودمختاري بسيار آن  با ما پديد مي 3من ضمن تصديق آنکه جھان ...

ما، بدون " خود"ورزم، ذھن ما،  مي تأکيد خود حّد آن بر و بر اثرات متقابل بي
ما . بسته شده است 3سخت به جھان تواند وجود داشته باشد و  آن نمي

مان را مديون تعالي ھستيم که آنھا با معقلانيَّت، تفکر انتقاّدي و نقد خود و عل
ھستيم و رابطة خود با  3رشد ذھني خود را مديون جھان . دارند 3جھان 

: ب    -1380پوپر،(را مديون آن ھستيم " خود"کارمان و تأثير متقابل آن بر 
360(.  
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؛ از اين لحاظ شناخت 3بر اين مبنا استوار استفھميدن يعني فھم اشياء و معقولات متعلق به جھان از اينرو 
اي ميان سه  رسد رابطة ديالکتيکي پيچيده به نظر مي .)182 :1374پوپر، (وابسته است 3ما شديداً به جھان 

تواند به مثابة يکي از  به طوري که مي. جھان مورد نظر پوپر و نيز بين جھان سه و شناخت وجود دارد
  .نظريات موجود پيرامون مفھوم سوژه و ابژه يا نظريه و عمل تلقي گردد

  شناخت شناسيرويکرد پوپر به 
سلبي از  جمله عقل گرايي انتقاّدي واصل ابطال پذيري، به جنگ مباني فلسفي  بسياري از  پوپر با رويکرد
نقادانة نظريه ھا و کوشش  سنجش. تخشيده اسوآنچه درنھايت معرفت وي را شکل ب، نظريه ھا رفته

مبتني بر آموزش از طريق آزمايش وخطا  )Epistemological(شناخت شناسي. برابطال آنھا بوده است
 (يااز طريق حدس وابطال، ازنظر پوپر قابل پذيرش است وتنھا ازاين راه حصول دانش نوين ممکن است

  ).72: 1372پوپر، 
دارد تا پارادايمي راعرضه کند که نزاع قديمي وسنتي  حدسھا وابطالھا تلاش کتاب دراين فيلسوف علم  

در حقيقت دو نوع سرچشمه ي معرفت شناسي در ھماورد .ميان تجربه گرايان وتعقلّ گرايان را حل نمايد
به باور پوپر نه عقل .ند؛سرچشمه ي تجربي معرفت شناسي و سرچشمه ي عقلاني معرفت شناسيه ابود

  ).12: 1383پوپر، ( به تنھايي  سرچشمه شناخت نيستند) تجربه گرايان(و نه مشاھده ) يانشھود گرا(
ل گرايان برآن اصرارمي ورزيد که آخرين سرچشمه معرفت و) انگليسي (دراين مبارزه ،مکتب   تحصَّ

ودانش ،مشاھده وملاحظه است،درصورتي که مکتب قاره اي،شھود عقلاني انديشه )Cognition(شناخت
پوپر مدعي است که نه مشاھده ونه عقل ،ھيچ کدام .روشن ومتمايز را منبع شناخت ودانش ميدانست   ھاي

را  بدان معني که تا زمان حاضر مدعي منبع شناخت بودن آنھا شده اند ،نمي توان سرچشمه ومنبع معرفت 
اي آنھا است، وھم اينکه از اين لحاظ براين باوراست که اختلافات ميان آن دوبسيارکمتر از شباھتھ.پنداشت

او دررابطه با شناخت ،معتقداست که منبع نھايي . )4: 1368پوپر، (ھردو مکتب دچار اشتباه بوده اند
" بھترين سرچشمه ھاي شناخت ما کدام است؟" وکاملي براي شناخت وجودندارد؛ ولي اين پرسش را که

وار به کشف کردن اشتباه وخطا واز ميان بردن چگونه مي توانيم اميد: "بايستي با پرسشھايي ازقبيل اين که
  .)69: 1383پوپر، (جايگزين سازيم" آن شويم؟ 

وي بر آن است که . دھد پوپر دو مفھوم معرفت، يعني  مفھوم ذھني و مفھوم عيني را از ھمديگر تمييز مي
ورتبندي مفھوم عيني معرفت ، ھمان معرفت علمي است؛ معرفت علمي عبارتست از گزاره ھاي عيني ص

مقولة زبان براي صورت بندي فرضيات و استدلال )19- 18: 1387پوپر، (.)و يا نوشتار(شده در زبان 
  .مسائل صورت بندي شده، عرضة  عيني آنھاست"ِ بيان"در واقع . پيرامون آنھا اھميت بسزايي دارد

عيني در معرض نقد و ھا و يا نظريات، از گوينده جدا شده و به شکل  به محض بيان و يا نوشتن فرضيه
بنابراين عينيت معرفت علمي در قالب گزاره ھاي زباني ونوشتاري، . گيرد ارزيابي انتقاّدي ديگران قرار مي

از يک طرف دستيابي . نسبت ميان عقلانيَّت و معرفت در اين مدل شايستة توجه است. لازمة قابليت نقد است
شود و از طرفي ديگر عقلانيَّت بدون  امکان پذير ميبه معرفت عيني و عمومي از رھگذر نقاّدي بھتر 

ھمة چيز بايد « منبع معرفت نزد پوپر تعھد وپايبندي به اين گزاره است که .معرفت امکان پذير نيست
به نظر پوپر منابع گوناگوني براي دانش وشناخت ما  .)1285: الف1380پوپر،( »درمعرض نقاّدي باشد

ھمة . )30: 1368پوپر، (منبع نھايي معرفت، قدرتمندي لازم راندارند دردسترس است ،ولي ھيچ يک بسان
منابع معرفت ـ اعم از سنت ،عقل ، تخيل ،مشاھده وغيرآن  ـ قابل قبولند واستفاده از آنھا رواست ،اما ھيچ 

  .به استناد استدلال پوپر دانش و منبع شناخت فصل الخطابي وجود ندارد. يک حجيتّ ندارند
درواقع اصل لغزش پذيري وعقلانيَّت . منابع معرفت ،نقش ديگري به آنھا واگذار مي کند سلب حجيتّ از

انتقاّدي پوپرمتضمن اين امر است که ھرمنبعي براي شناخت روا و،بنابراين، مورداستقبال قرارمي گيرد ؛ 
رفت را حجت دراقع ھرشناخت شناسي اي  که يکي از منابع مع.اما ھيچکدام مصون از انتقاّد نمي باشند 

  .)1286: الف 1380پوپر، (بداند يا ضامن وملاک صدق تلقي کند،ناصواب است
مبناي معرفت شناسي سقراط، اصل ابطال پذيري .پوپر خود را پيرو آموزه ھاي سقراط معرفي مي کند 

دق عقل گرايي غيرانتقاّدي  ناظر بر روشھا  واستدلال ھايي مبني براثبات ص.وتلاش براي حذف خطاھاست 
اين سنت .درواقع جمع آوري شواھد مکرر ازطريق استقرا جھت رسيدن به حقيقت .گزاره ھا وقضاياست
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ناميمون که از ارسطو به بعد تقويت شده است ھمچنان تا قرون وسطي وعصر روشنگري تداوم يافته است 
.  
  :ه است لذا پوپر نتايج مباحث شناخت شناسي خودرا درده حکم به شرح زيرصور ت بندي کرد  

 .سرچشمه نھايي معرفت وشناخت وجودندارد - 1
منابع نيست ،بلکه بيشتر اين ] اصالت وتبار ومنشاء[سئوال شايستة شناخت شناسي سئوال دربارة  - 2

 مطلب پرسيده مي شود که آيا اظھار وادعايي که شده مطابق با واقع ھست يانه ؟
 .اسب باشددرارتباط با آزمايش، ھمة گونه برھان ممکن است معتبر ومن - 3
 .سنَّت است –مھمترين منبع شناخت ما ـ گذشته از شناخت فطري  - 4
اين واقعيت که بيشتر منابع شناخت ما سنتي و روايتي است  ، ضدسنتيگري را  به عنوان چيزي  - 5

ولي اين واقعيت نبايدبه تاييد سنتيگري بيانجامد،درواقع  نبايداز نقد باز .باطل وبيھوده محکوم ميکند
 . ال خطاھا غافل شويمو حذف وابط

پيشرفت علم ومعرفت . شناخت نمي تواند از ھيچ ـ لوحي خالي وسفيد ـ ونيز از مشاھده شروع شود - 6
 .،به صورت عمده ،عبارت از تغيير شکل پيداکردن معرفتي قديمي تر  است 

 .ندشناخت شناسي ھاي خوش بينانه و بدبينانه تقريباً به يک اندازه  ھردو گرفتاراشتباه مي شو - 7
 .و عقل، ھيچ يک برما ولايت وسلطه وحجيتّ و  اعتبارندارد)تجربه(مشاھده  - 8
با آنکه وضوح وآشکارشدگي به خودي خود ارزشمند است، درست بودن ودقيق بودن چنين نيست  - 9

 .،يعني دقت بيش از اندازه؛ دقت زبان شناسي يک شبح است
اين فرايند تداوم يابد ، مسأله  حل يک مسأله سبب پيدا شدن  مسائل تازه شده وھرچه بيشتر -10

 ). 79- 72: 1383 پوپر، (اصلي وحل آن نيز دليرانه تر است
 .دارد تأکيد ھا ونه اثبات پذيري گزاره )Falsifiable-(گراييمعرفت شناختي پوپر بر ابطال به طور اجمال 

بلکه  عناي ِآن نيست،درگرو اثبات پذيريِ به تمام م دستگاه، علمي بودن ھر نظر من، در« :نويسد لذا مي
پوپر،  (ھاي تجربي ميسَّر باشد اش چنان باشد که ردّ آن به مدد آزمون منوط به اين است که ساختمان منطقي

مخالفت با ايستار جزم گرايانه، بنياد شکل گيري معرفت شناسي و مباني فلسفي پوپر به شمار . )51: 1384
دي را در جزميتّ و مطلق انگاري دانسته و نمود و وي اساس ھر نوع خشونت و دشمني با آزا. رود مي

به اين ترتيب  پوپر  .دھد ھاي علمي و چه در فلسفه سياسي مورد تھاجم قرار مي پيامدھاي آن را چه در روش
در ادامه مھمترين موازين و عناصر . عناصر معرفت ساز خود را از بطن مباني فلسفي خويش بر مي کشد

 .تشريح مي شود معرفت شناختي وي بررسي و
  خوش بيني معرفت شناختي

بنا به ديدگاه .بر خلاف بسياري از متفکران بدبين برجسته قرن بيستم، پوپر نسبت به آينده خوشبين است 
 ،اخلاق وي مسألة اصل زمانه ما، ناشي از فقدان اخلاق نيست، بلکه برعکس، ناشي از اشتياق و عطش به

و . کنيم ز اشتياق شديد براي بھتر ساختن دنيايي که در آن زيست ميناشي ا: شديد اما بر خطا رفته است
ً به اين جھت بر راه خطا کشيده . اينکه چگونه دنياي بھتري برپا سازيم و اشتياق اخلاقي شديد ما غالبا

  . شويم شود که ما در محقق ساختن اصول اخلاقي خود با ناکامي روبرو مي مي
دارد که وي ازآن باعنوان خوش  ي اروپايي نوعي خوش بيني وجودمعرفت شناس پوپر معتقداست که در

اقعيت پنھان در وراي عالم نمود  تواند و مطابق نظر افلاطون انسان مي .کند مي بيني شناخت شناختي ياد
تواند اين اکتشاف را با نيروي عقل نقاد خود، بدون بھره گيري از الھام خدايان به  و مي را کشف کند) ظاھر(

  .)343: 1384پوپر،( باشد اين ھمان خوش بيني عقلانيَّت يوناني درمعناي وسيع آن مي.م برساندانجا
به نظر او اسقراءِ . کند دکارت را بنيان گذاران معرفت خوشبينانه معرفي مي پوپر به نوعي ارسطو، بيکن و

طريق پاک کردن آن  يعني آماده کردن عقل از ، اساساً ھمان روش مامايي سقراطي است؛)ارسطويي(بيکني
روش شک سيستماتيک  .شناختن حقيقت آشکار يا خواندن کتاب گشوده طبيعت ھا براي باز از پيشداوري

باطل عقل است براي  ھاي غلط و ميان بردن ھمة پيشداوري روشي براي از .دکارت نيز اصولا ھمين است
آنان به ھر روي نتوانستند مسألة  ليکن به باور وي. )18: 1368پوپر، (رسيدن به حقيقت بِه خودآشکار

معرض ديد  پس از آن در اگرچه مدتھا پيش از آن توسط کِسنوُفانِس و.بزرگ معرفت بشري را حل کنند 
دريافت اين امر است که ھمة ما، به دو  راه حل اين مسأله وابسته به تحقق و. گرفت دموکريتوس قرار
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 شود؛ ولي ايدة انديشة خطا و غالباً چنين مي طا شويم وخ اشتباه و صورت فردي يا جمعي، ممکن است دچار
اي که  يعني ملاک و استانده اي ديگر است؛ وآن، انديشه حقيقت عيني است؛ خطاکاري آدمي مستلزم انديشه

بنابراين نبايستي آموزه آمادگي آدمي براي لغزش پذيري و خطا .ممکن است به آن دسترسي پيدا نکنيم 
طرف بيانگر اين گزاره  اين آموزه از يک .شناخت شناسي بدبينانه ملاحظه شود ھمچون جزئي از کردن،

 حقيقت عيني را داريم، ھرچند که با آن فاصله بسياري داشته باشيم، توانايي جستجوي حقيقت واست که ما 
ادي خونقّ  طرفي ديگر حاکي ازآن است که با پاسداشتن حقيقت، بايستي پيوسته با نقاّدي عقلگيرانه و از

  .)20-19: 1384، پوپر (حذف خطاھاي خودباشيم خستگي ناپذير درصدد کشف و
اند؛ يک نوعي  به اعتقاد پوپر دو فلسفه کاملاً متفاوت با خوش بيني معرفت شناسانه افراطي درتعارض 

کند  خوشبيني نقاّدانه که اين نکته را درک مي نوعي بدبيني که به کلي از دستيابي به معرفت نااميد است و
معمولاً کوششي است براي خاموش کردن نداي  ،تعصب وکوته فکري که خطا کردن امري انساني است و

عالم زشت است، اما در عين حال  به باورپوپر بزرگنمايي پلشتي عالم يک جنايت است؛.ھاي خودآدمي  شک
  .)35:1384پوپر، (بسيار زيباست، غير انساني است و در عين حال بسيار انساني

واقع  در .که حقيقت آشکار است حائز بالاترين اھميت تاريخي است ين انديشه خوش بينانه اروپايي،ا 
ھمين فلسفه  ادامه دھند، دھد به پيشرفت خود نيروي محرکه اصلي که به جوامع دموکراتيک اجازه مي

ه حقيقت آشکار قداست حقيقت ھمراه با اعتقادخوش بينانه به اين ک خاصي است که درآن باور به حرمت و
رشد ليبراليسم اروپايي موثر  بالندگي آزادي و پوپر خوش بيني معرفت شناسانه را در .باشد است، مي

نھايت به اين بصيرت سقراطي منتھي شد که خطا  ھمة اين موارد در. )362 :1384، پوپر (دانسته است
ممکن است برخطا باشيم،  اين خصوص که ما اراسموسي در-بصيرت سقراطي  .کردن امري انساني است

ً مانع شود که به جنگي تجاوز طلبانه مباردت ورزيم مي ھا وخطاھايمان  اما آگاھي ما از نقص .بايد يقينا
نگاه خوش بينانة پوپر به تمدن . )265: 1384، پوپر (دفاع از آزادي بازدارد نبرد در را از بايد ما نمي

  .اشدب کنوني غرب، بيانگر تحليل خوشبينانة وي مي
وي بر اين اعتقاد است که دنياي . صورت خوشبينانة آراي پوپر وارد قلمرو مباحث سياسي نيز شده است

ي غربي در عصر ما، ممکن است بھترين سيستم سياسي متصوّر يا به لحاظ منطقي ممکن،  ھا دموکراسي
ن را به عنوان نخستين تز و اي. نباشند، اما بھترين سيستمي است که در تاريخ معرفتي ما وجود داشته است

خوش بيني معرفت . )153:  1387پوپر، (کند اولية خود که مبني بر فھمي خوشبينانه است، اعلام مي
  .ھاي آن است شناسانة پوپر در باب جامعه و سياست معطوف به دفاع از جامعه معاصر و امکان حذف بدي

  يجمع بند
بنا به . رود يپوپر به شمار م يمعرفت شناخت يمبنا و کاربست روش آزمون و حذف خطا يت انتقاديعقلان
ن آنھا يمقربتر"ن شناخت يو نه مطلق ھستند، بلکه بھتر يشناخت ھا نه نسب ين متفکر تماميا ياق آرايس

پوپر، حقيقت وجود دارد،ليکن دسترسي به آن و  ينياز يک سو نظر به خوشب.رود يبه شمار م" به حقيقت
توان نزديک شده به  يعقل و تجربة آدم ، و از سوي ديگرنشده است  )نيست(حصول قطعِي آن ممکن

بنابراين شناخت بيشتر و بھتر مستلزم نقض و ابطال شناخت ھاي . ولي بدان دست نمي يازدحقيقت را دارد، 
  .موجود و کوشش براي برساختن نظريه ھاي معطوف به شناخت نوين ھستند

  
  :نوشت يپ

از نگرش علمي مکتب ملطي تأثير پذيرفته ) (Xenophanes of Colophon کسنوفانس کولوفوني -)1(
او اگرچه فيلسوفي تراز اول نبود ليکن به عنوان نقاّدي برجسته در آن روزگار چھره اي درخشان يافته . بود
مي گفت . آوازه وي به دليل شکاکيت تمام عيارش  نسبت به دين يوناني است؛ خدايان المپ باور نداشت. بود
شيران خداياني مي داشتند، خداي خود را به شکل شير مي ساختند؛ ھمچنانکه خدايان مردم حبشه سيه اگر 

مي . کسنوفانس در باب امکان رسيدن به معرفت، ديدگاھي کاملاً شکاکانه داشت. چرده و پھن بيني اند
ادف حقيقتي را بيان پنداشت پي بردن به واقعيت جھان وراي توانايي انديشه انسان است و اگر آدمي به تص

مي کند رويدادي اتفاقي بيش نيست؛ او ھيچ راھي در اختيار ندارد تا بداند به راستي حقيقت بوده است يا 
است که وجودشان شرط » آزاد انديشاني« او از نسل. کسنوفانس ھيچ احترامي به سنت نمي گذاشت.نه

  ).94: 1385ھالينگ ديل، ( اصلي و ضروري تفکر آزاد ِ فلسفي است
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يا به اصطلاح (کند،  تعبير پوپر از استعمال مفاھيم کانتي پيشيني و پسيني به آنچه خود از آن مراد مي -)2(
گويد که منظورش از معرفت پيشيني توصيف آن نوع معرفت حدسي  وي خود مي. تعديل شده است)خودش 

اشاره به آن نوع معرفت  پيش از تجزيه به حسي است و مرادش از معرفت پسيني) ونه از پيش معتبر(
: 1368پوپر، (کسب شده به کمک حساسيت ارگانيسم در برابر تغييرات مقطعي در شرايط محيطي آن، است

119(  
 

  :منابع
  
  .نشر حکمت،چاپ اول: ،ترجمة بھزاد سبزي، تھرانجمھوري افلاطون، )1387(پاپاس،نيکلاس -

 .نشرخوارزمي : تھران، حمد آرام،ترجمة ا فقر تاريخيگري،) 1354( پوپر ، کارل ريموند  -
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 سھامي انتشار ، چاپ دوم 
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 .انشارات علمي وفرھنگي : پرھام ،مجموعه انديشه ھاي عصرنو،تھران
  .انتشارات طرح نو: ، ترجمة علي پايا، تھراندرس اين قرن، )1376(___________  -
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فلسفه  گزيده و نوشته و ترجمة عزت الله فولادوند، ، ب، برخورد فرھنگھا)1378(___________ -

  .172-163.، ، تھران، نشر ماھي، چاپ اول،صصو جامعه و سياست
شرکت :  فولادوند ،تھران،ترجمة عزت اللهجامعه باز ودشمنان آن ، الف)1380(___________ -

 .انتشارات خوارزمي ،چاپ سوم
،زندگي نامه فکري خودنوشت ،ترجمة  جست وجوي ھمچنان باقيب، )1380(__________  -

 .نشرگفتار:سيامک عاقلي،با گفتاري درمعرفي آراي نظري وسياسي پوپر ، تھران 
اقري، تھران، نشر ، ترجمة عباس بسرچشمه ھاي دانايي و ناداني، )1383(___________ -

 .ني،چاپ اول
 .انتشارات طرح نو:، ترجمة علي پايا، تھراناسطوره چارچوب،)1384(___________ -
نشر : ، ترجمة شھريار خواجيان، تھران زندگي سراسر حل مسئله است، )1387(___________ -

  .مرکز ، چاپ پنجم
انتشارات علمي وفرھنگي  شرکت:، ترجمة محمود صدري،تھران  تفکّر سياسي،)1374(تيندر، گلن -

  . چاپ اول
  .انتشارات ھرميس،چاپ سوم:،ترجمة عزت الله فولادوند،تھرانآغاز فلسفه،)1387(گادامر،گئورگ -
  .، ترجمة منوچھر بزرگمھر ، تھران، انتشارات  خوارزمي  پوپر، ) 1359(برايان ،مگي -
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انتشارات ققنوس، چاپ : ، ترجمة عبد الحسين آذرنگ، تھرانتاريخ فلسفه غرب،)1385(ھالينگ ، ديل  -
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